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  هرمنوتيك فلسفي 

 ارزيابي انتقادي

  *احمد بستاني
  

هرمنوتيـك  بسـت آگاهانـه   نخستين انديشمندي بـود كـه بـه كار   

در فهم و تفسير متون شيعي و تاريخ انديشه فلسـفي در ايـران پرداختـه    
و  الهيـات مسـيحي  ، هرمنوتيك، ارشناسي

شناسانه براي فهـم و تفسـير ميـراث فكـري اسـلام      
هرچنـد دربـاره   . هاي متعددي آن را به كار بست

ارزيـابي  ، انـد و شـيعي بسـيار گفتـه   
هـدف ايـن   . انجام شـده اسـت  شناسي مطلوب او كمتر 

ويژه از منظر نگرش انتقادي و به كُربن
در فهـم   كـُربن مدعاي ما اين است كه هرمنوتيك فلسـفي  

: كـم بـا سـه مشـكل اساسـي مواجـه اسـت       
زدايي از ويل افراطي و سوم سياست
و  كـُربن در وجودشناسـي كيهـاني   

  . فقدان ساحت بيناذهني در انديشه فلسفي وي ريشه دارد

 و تفكـر انتقـادي  ، ويـل افراطـي  أت

                                                 
                                        Abostani@khu.ac.ir  

 

شماره 

هرمنوتيك فلسفي ، »هانري كرُبن«

ارزيابي انتقادي: سياسي كيهانيو انديشه 

  چكيده

نخستين انديشمندي بـود كـه بـه كار   ، »كُربنهانري «

در فهم و تفسير متون شيعي و تاريخ انديشه فلسـفي در ايـران پرداختـه     فلسفي
ارشناسيهاي پديدگيري از سنتاو با بهره. است

شناسانه براي فهـم و تفسـير ميـراث فكـري اسـلام      ابزاري روش، سنت افلاطوني
هاي متعددي آن را به كار بستفراهم آورد و خود نيز در نوشته

و شـيعي بسـيار گفتـه    در مطالعات اسـلامي  كُربناهميت و جايگاه 
شناسي مطلوب او كمتر انتقادي از انديشه و روش

كُربنمطالعه و بررسي اسلوب هرمنوتيكي ، مقاله
مدعاي ما اين است كه هرمنوتيك فلسـفي  . سياسي است ةانديش

كـم بـا سـه مشـكل اساسـي مواجـه اسـت       خود از ميراث اسلامي و ايراني دست
ويل افراطي و سوم سياستأدوم ت، سنتنخست فقدان نگرش انتقادي به 

در وجودشناسـي كيهـاني    يادشـده هرسه ايـراد  . ميراث فكري مسلمانان
فقدان ساحت بيناذهني در انديشه فلسفي وي ريشه دارد

  

أت، فلسفه اسلامي، هرمنوتيك :هاي كليدي واژه
  . زداييسياست

  

                                     ايران   ،خوارزمي دانشگاه ،استاديار گروه علوم سياسي*
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  مقدمه 

به كاربست ، كم در بستر انديشه شيعي ايرانينخستين انديشمندي است كه دست، كُربن
چنـين  در فهـم و تفسـير متـون و هم   ) كلمه به معناي دقيق( آگاهانه هرمنوتيك فلسفي

او با سـنت هرمنوتيـك فلسـفي هايـدگر و     . در ايران پرداخته است نگارش تاريخ انديشه
روشـي  ، عميقي داشت و كوشيد تـا از ايـن سـنت ابـزاري    آشنايي ، پديدارشناسي آلماني

، كُــربندر اســلوب . ايرانــي فــراهم آورد -بــراي فهــم و تفســير ميــراث فكــري اســلامي
بلكه وي براي كاربست و ، هاي غربي منتقل نشده استهرمنوتيك فلسفي صرفاً از نظريه
ــي   ــنت ايران ــر س ــق آن ب ــلامي -تطبي ــك ، اس ــان هرمنوتي ــات ( مي ــفي و الهي و ) يفلس

. هماهنگي و سازگاري برقرار ساخته اسـت ، هايي از ميراث فكري ايراني اسلامي مايه درون
مبتني است بر تركيبي از اين دو سنت و نـه   كُربناسلوب  كه توان گفتبراين اساس مي

  . كاربست هرمنوتيك بر مواد و مصالح فكري جهان اسلام
تـرين  كـم بـه يكـي از مهـم    دسـت اي فراگيـر يـا   بـه تـدريج بـه شـيوه     كُربناسلوب 

انديشـه و  . )Gutas 2002: 9-16( هـاي فهـم فلسـفه اسـلامي بـدل گشـته اسـت        رهيافـت 
حسين ، مانند احمد فرديد( انياير ةفكران برجستتنها در ميان روشنشناسي وي نه روش
از پژوهشگران عرفان و تشيع در ايران بـه   بسياريبلكه درميان ، )داريوش شايگانو  نصر

ن بخشـي از  چنـي هم. )Van den bos: 2005: ك.ر( عنوان اسلوب مختار پذيرفته شده است
 ـ كُربنويژه در فرانسه و ايتاليا از مباني فكري انديشمندان اروپايي به پذيرفتـه و در   ثيرأت

فهم و تحليـل   ةاين شيو. اندسي و مطالعه سنت از آن بهره بردهشناهايي چون دينحوزه
 با وجـود . ثيرگذار در جهان اسلام تبديل شده استأرفته به يك سنت مهم و تتون رفتهم

و شـيوه خـوانش او از قـدما     كُـربن  هرمنـوتيكي  اسلوبانتقادي از اي مطالعهتاكنون  اين
مطالعه انتقـادي  ، هدف مقاله حاضر. فلسفه سياسي صورت نپذيرفته است منظرويژه از  به

سـنت هرمنوتيـك    بـراي ايـن منظـور عمومـاً از مباحـث     . است كُربنهرمنوتيك فلسفي 
  . بهره گرفته شده است »پل ريكور«هرمنوتيك و فلسفه سياسي ويژه به، انتقادي معاصر

  

  هانري كُربن و هرمنوتيك فلسفي

  او در . اسلوب هرمنوتيك خويش سخن گفته است ينظربه ندرت درباره مباني  كُربن
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ويل أت ةبيشتر درباره نظري، »اسلام ايراني« مثلاً در كتاب مشهور خود، هاي خودنوشته

تـوان از  تاحـد زيـادي مـي    با وجـود ايـن  . حكماي مسلمان و سطوح آن بحث كرده است
زيـرا چنـان   ؛ استبند بوده اي پايوي به چه اسلوب هرمنوتيكيهمين طريق دريافت كه 

از اين حكمـا اخـذ كـرده     يزياد حدرا تا خود ويليأنگرش ت، كُربن، كه درپي خواهد آمد
از معـدود مواضـعي    -كه پس از مرگش منتشر شد- مصاحبه مفصل او با فيليپ نمو. بود

هـايي كـه بـر    نديشـه ويلي خويش و عناصر و اأه او با تفصيل نسبي درباره روش تاست ك
براسـاس متـون   . )Corbin, 1981: ك.ر( بحـث كـرده اسـت   ، اندثر بودهؤشناسي وي مروش

  . ويلي غربي و شرقي دانستأهاي تتوان تركيبي از سنترا مي كُربنهرمنوتيك ، يادشده
سـو بـه هرمنوتيـك دينـي پروتسـتاني      از يك كُربن، درميان الگوهاي تفسيري اروپايي

، كُـربن . پديدارشـناختي هايـدگر  و  هرمنوتيـك فلسـفي  توجه داشته و ازسوي ديگـر بـه   
كرد كه براي گشـودن قفـل سـنت    و را به كليدي تشبيه ميا ةفلسفشاگرد هايدگر بود و 

گري و هايـد  تحليـل حقيقت او ميـان روش   در. گرفتتوان از آن بهره حكمت ايراني مي
ف نظر ولي در دومي با استاد خود اختلا، پذيرفتاولي را مي: ل بودئبيني او تمايز قاجهان

 بسيار مهم را از هايـدگر  ةكم دو آموزاو دست، رويكرد روشياما در زمينه . اساسي داشت
فعـاليتي هرمنـوتيكي اسـت و كـار      نخستين نكته اينكـه فلسـفه اساسـاً   : به عاريه گرفت

كنـد كـه ايـن نكتـه را از     خود او اشاره مي. چيزي جز فهم و تفسير سنت نيست، فلسفي
نكتـه دوم بـه تقـدم    . تـوان دريافـت  مـي  هسـتي و زمـان  همان صفحات نخسـت كتـاب   
 بـودن  ةشـيو  تنها با بررسي او از هايدگر آموخت كه. شودوجودشناسي بر فهم مربوط مي

تواند مورد مطالعه فلسفي قـرار  ه تفهم به درستي ميلاست كه مسئدازاين  انسان به مثابه
 .)(Corbin, 1981: 25 گيرد

 از-نـد  كردتلقي مي مقدم بر وجوددكارت و كانت كه فهم و ادراك را نگرش برخلاف 
اين مفهوم را ، كُربن -روي براي تحليل فرايند فهم بايد به وجودشناسي روي آورد همين

علم را حصـولي  ، حكماي مشايي. دادبا مفهوم علم حضوري در فلسفه اسلامي تطبيق مي
هماننـد سـهروردي    كُربناما ؛ دادندتقليل مي به انطباع صور در ذهن را دانستند و آنمي

ايـن نگـرش بـه    . نه انطباع، كردعلم اصيل را برمبناي حضور درك مي، و حكماي اشراقي
  . هاي فراواني داردقرابت، هاي هايدگربا انديشه، كُربناز ديد  علم حضوري
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يكـي از   كـه  ثر از هرمنوتيك الهياتي بود و اعتقـاد داشـت  أازسوي ديگر وي عميقاً مت
تـوجهي بـه بعـد الهـي     بي، )و حتي تا حدي خود هايدگر( هاي جوانايرادهاي هايدگري

در . دانسـت او كار خود را نوعي ايجاد پيوند ميان هايـدگر و الهيـات مـي   . هرمنوتيك بود
پي وجوه مشترك گفت و به نوعي درسخن مي »پديده كتاب مقدس«همين زمينه وي از 

مفهـوم  . كيد داشتندأيد تاديان ابراهيمي بود كه همگي بر توحويلي در أهاي تميان سنت
كـه نشـان   از هرمنوتيـك الهيـاتي داشـت و چنـان     كُـربن نقشي اساسي در فهـم  ، توحيد

ويلي وي بر مفهوم وحدت و توحيـد كيهـاني   أتمامي درك وجودشناسي و ت، هيم دادخوا
ي ميـان اسـلام و   سـاز نت هرمنـوتيكي پروتسـتان بـراي شـبيه    از س ـ كُـربن . مبتني بود

 ـ ازتا كوشيد جست و به نوعي ميمسيحيت بهره مي ويلي ميـان تشـيع و   أحيث رويكرد ت
يك با شـريعت رسـمي   سازي كليساي كاتولمثلاً شبيه( م نسبتي برقرار سازدپروتستانتيس

بندي پل ريكور ميـان  با عنايت به تقسيم. )ويل شيعي با هرمنوتيك لوترأاهل سنت و يا ت
 پديدارشناسـي ذهـن  ، )مانند ماركس و فرويد( شناسيِ اقتصاد اميال و غرايزسه نوع روش

 در كُـربن رويكـرد  كـه  تـوان گفـت   مي) لوتر و شلايرماخر( و هرمنوتيك ديني )هوسرل(
يعني هم از پديدارشناسي بهره برده است و ؛ گيردشناسي دوم و سوم قرار ميميانه روش

  . )Ricoeur 1965: 486( هم از هرمنوتيك ديني
هـاي  در انديشـه  »ويـل أت«ثر از سـنت  أويـژه مت ـ به كُربن، ايراني -اما در سنت اسلامي

اي ريشه دارد كـه بـر تمـايز ميـان ظـاهر و      ويل در انديشهأمفهوم ت. شيعي و فلسفي بود
كـه  نگرش باطني مـدعي اسـت   . اصالت بخشيدن به باطن استوار است نتيجه باطن و در

 كُربن، در اين مسير. ظاهر پديدارها به سوي باطن آنها نيستويل چيزي جز حركت از أت
مثل ترجمه اصـطلاح  ، ساختميان برخي مفاهيم فلسفي غربي و اسلامي پيوند برقرار مي

بـر نـوعي    كُـربن هرمنوتيك اسلامي شيعي به روايـت  . المحجوبپديدارشناسي به كشف
ويـل را  أوي از مفهـوم ت شناسي مشرقي متكي بود كه اساس درك وجودشناسي يا كيهان

ولـي در دوره اسـلامي و   ، هايي فلوطيني و گنوسي داشتريشه، اين نگرش. دادشكل مي
هـاي  و آمـوزه ) ويژه شيعي اسـماعيلي به( كلام اسلامي، با تركيب با حكمت ايران باستان

جهـان را  ، اين نگرش. شناسي غالب نزد حكماي ايراني بدل گشتعرفان شرقي به كيهان
ــزول ترســيم مــي   ــوس صــعود و ن ــب دو ق ــاي واحــد و در قال ــه نظــامي برمبن ــد و ب كن

فهم هر مرتبه وجودي مسـتلزم مشـاركت   ، در اين الگو. مراتبي در جهان باور دارد سلسله
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، بـه همـين دليـل   . وجودي در آن مرتبه معنوي و حضور و تجربه خاص آن مرتبه اسـت 
دانـد و حتـي گـاه از عبـارت     تبط مـي مـر  »خلـق مـدام  «فراينـد هرمنوتيـك را بـا     كُربن

زيرا فهم جز قرار گرفتن در قوس صعود و نزول و اتصـال  ؛ بردبهره مي »هرمنوتيك مدام«

  . )Corbin, 1972: 51( به حلقه كيهاني نيست
مراتبي از عوالم معنوي وجود دارد و مطابق با اين تعـدد طـولي   سلسله، در اين نگرش

، فهـم و تفسـير  ، به همـين دليـل  . ويل نيز وجود داردأهاي مختلف درك و تشيوه، عوالم
نـد و در  ف وجـودي و معنـوي متناسـب و متناظر   مراتب متعددي دارد كه با مراتب مختل

، به تبعيـت از حكمـاي اسـلامي    كُربن. )Corbin, 1972: 215( گيرندطول يكديگر قرار مي
بـالاترين درجـه را   كنـد و  ويـل و تفهـيم تقسـيم مـي    أت، تفسير ةفهم متن را به سه دست

اي اسـت  اين همـان نكتـه  . داند كه مبتني بر الهام الهي و علم حضوري استمي تفسيري
را نـوعي   كُربنويلي أتوان الگوي تبه يك معنا مي. سازدرا از هايدگر جدا مي كُربنكه راه 

 هرمنوتيك عمودي دانست و آن را برابر هرمنوتيك گادامر و ريكور قرار داد كه بـر وجـوه  
هـا و ريكـور بـر ارتبـاط افقـي ميـان       گادامر بر آميزش افق. كيد دارندأافقي هرمنوتيك ت

ارتباط و اتصال ميان مفسر با عالم بـالاتر  ، كُربناما  .كنندكيد ميأخواننده و دنياي متن ت
  . داندرا مبناي فهم مي

فلسـفي  توان شـكلي از هرمنوتيـك   را مي كُربندر مجموع رويكرد هرمنوتيك هانري 
توانـد هرمنوتيـك   بلكه آن چيـزي اسـت كـه مـي    ، تنها وجودشناسانه استدانست كه نه

1كيهــاني«
ــده شــود » ــد بهــره . خوان ــن هرمنوتيــك هرچن ــدگر و اي ــي از هاي ــاي فراوان ه

وارد بـه هرمنوتيـك هايـدگر و     هـاي و برخـي از انتقاد ( پديدارشناسي معاصرگرفته است
. كنـد نهايت در بسياري موارد راه خـود را از آن جـدا مـي    در، )گادامر بر او نيز وارد است

تـوان  حيـث مـي  از اين، اندهاي اخير نشان دادهگونه كه برخي پژوهشگران در سالهمان
 كـرد  و نگرش گروشم شولم و ميرچا الياده مشاهده كُربنانديشه  بيشترين قرابت را ميان

  . )Wasserstorm, 1999: ك.ر(
بينـي  گردد كه البته تنهـا جهـان  بيني خاصي استوار ميجهانها همگي بر اين نگرش

با ، هاي مختلف را درون آن ريختهتوان اديان و فلسفهبلكه چارچوبي است كه مي، نيست

                                                 
1.Cosmic 
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، گرايـي كـل : نـد از هاي ايـن نگـرش كيهـاني عبارت   ترين ويژگيمهم. آن متناسب ساخت
نگـاري  تقـديرگرايي و دوا ، گرايـي بـاطن ، مراتبيجهان سلسله، تاريخ دوري، گراييوحدت

تمام جهان را به هـم  ، كه مبتني است بر اين نگرش هرمنوتيك كيهاني. مطلق خير و شر
در پـس هـر   ، به مراتـب فهـم براسـاس مراتـب كيهـاني بـاور دارد      ، كندپيوسته تلقي مي

كيـد دارد و او  أگر متون سـنتي ت بر مسئوليت قرائت، اطني عميق استظاهري به دنبال ب
اي بـه دريافـت حقيقـت مطلـق     فهم را دريچـه ، داندطرف نميرا در جدال خير و شر بي

او . كنـد دانـد و بـالاترين مرتبـه دريافـت را علـم حضـوري و الهـام الهـي تلقـي مـي           مي
 دنفـس انسـان و سـاختار كيهـاني بـاور دار     ، گراست و به تناظر كامـل ميـان مـتن    نخبه

)Corbin, 1972: 324( .  
 امـا از ديـد  . توان از جهات متعددي مورد نقد قرار دادرا مي كُربنهرمنوتيك كيهاني 

اين سـه  . كم سه ايراد را برجسته كردتوان دستهرمنوتيك انتقادي و فلسفه سياسي مي
  . هاي مشتركي دارندبا يكديگر مرتبط هستند و ريشه ويژگي عميقاً

 فقدان بعد انتقادي

 كـه  تـوان گفـت  واقع مـي  در. خالي از هرگونه بعد انتقادي است، كُربناسلوب تفسير 
رويكرد هرمنوتيكي خود را تاحد زيادي از همان ماده و موضوع پژوهش خود اخـذ  ، كُربن

يعني او برمبناي همان اسلوب و در همان سـطحي بـه موضـوع بحـث خـود      . كرده است
ضـوعات مـدنظر خـود    كـاود كـه انديشـمندان مـورد بحـث او بـه مو      نگرد و آن را مي مي

آن را ، فاقـد آن چيـزي اسـت كـه مورخـان فلسـفه       كُربننگرش ، بدين معنا. اندپرداخته
  . )Aubenque, 2001: 50( اندنسبت به موضوع مطالعه خود نام نهاده »برتري مورخ«

گيري كه نسبت به موضوع مطالعه مورخ فلسفه به دليل موقعيت هرمنوتيكي و فاصله
تواند چيزهايي را در يك نظام فلسفي ببيند كه حتي خـود فيلسـوف از آن   مي، خود دارد

بـه نقـل عبـارتي از هايـدگر در      مورخ فلسفه، پير اوبنك عنوان مثالبه . آگاه نبوده است
در  »كـاربرد خشـونت  « هايـدگر از تعبيـر  . كندكانت اشاره مي نقد عقل محضتفسير او از 

شـور و معنـاي درونـي و پنهـان     ، به وسيله آنهاي فلسفي سخن گفته است تا فهم نظام
. )Heidegger, 1997: 14( هـاي آن هويـدا گـردد   ناگفتـه و ناانديشـيده  ، متن آشـكار شـده  
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به منطق دنياي قديم و انديشه كلاسيك اسلامي تن ، اما كاملاً برعكس كُربنهرمنوتيك 
  . نداردگيري انتقادي از متون را همين روي توانايي فاصله دهد و ازمي

مســئوليت «عنـوان   بـا البتـه بــه ايـن نكتـه آگـاهي كامــل دارد و از آن      كُـربن خـود  

او حتي در مكاتبات خود با ايوانف به صـراحت اذعـان داشـته    . كندياد مي »پديدارشناس

 »ام كـه گـويي خـودم اسـماعيلي هسـتم     اي اسماعيليه را مطالعه كـرده به گونه«است كه 

Corbin & Ivanow, 1999: 126)( .  
احيـاي  «تمايز ميان دو گونه هرمنوتيك ، رويكردي براي فهم وجوه هرمنوتيكي چنين

، در ايـن تفكيـك  . رسـان باشـد  توانـد يـاري  مـي  ازسوي پل ريكور »كاهش توهم«و  »معنا

ــايي كــه ه  ــدگر و گــادامر بحــث مــي هرمنوتيــك فلســفي در معن ــد و هماي ــين كنن چن
يعنـي بـه همـدلي بـا مـتن و      ، گيرنـد معنا قـرار مـي  پديدارشناسي دين در قطب احياي 

ايـن  با وجـود  . دهند و بعد انتقادي در آنها چندان قوي نيستخواننده بهاي بيشتري مي
پديدارشناسي دين هرچند بـر ميزانـي از همـدلي و    ، دهدطور كه ريكور توضيح ميهمان

گيـري از آن  ي فاصـله به تعليق باور ديني و نـوع ، ورزدكيد ميأمشاركت در ايمان ديني ت
مقصود از اصالت بخشـيدن بـه   ، به بيان ديگر. پذيردباور دارد و آن را به شكل مطلق نمي

 منـان ؤچون و چرا و غيرانتقـادي بـا بـاور م   همراهي بي، ايمان و مشاركت خواننده در آن
هرچند وجود ميزاني از همـدلي بـراي هرمنوتيـك ضـروري     . )Ricoeur, 1965: 39( نيست
مسئوليتي است كه بايد بار آن ، ويل از ديد ويأت .فراتر از همدلي است كُربنبحث ، است

  . را به دوش كشيد
بلكـه حتـي   ، بـاور نـدارد   »نقد ايـدئولوژي «تنها به معناي مدنظر هابرماس به نه كُربن

كند و اساساً ويل نيز اشاره نميأتفاهم يا بدفهمي در تهمانند گادامر و شلايرماخر به سوء
امـا نكتـه   . كنـد هاي تفسـير عرضـه نمـي   گونه ابزار انتقادي براي تشخيص كژفهميهيچ
گيري كـه مسـتلزم هـر    اصولاً ميزاني از فاصله، تر اين است كه در نگرش تفسيري او مهم

در ، طـور كـه ريكـور توضـيح داده اسـت     همان. شودتفسير متني است درنظر گرفته نمي
نهفتـه اسـت و گفتـار هنگـامي كـه تثبيـت        »اريتثبيـت نوشـت  «نوعي ، بطن مفهوم متن

هـاي گونـاگون   مسـتعد قرائـت  ، از نيت نويسنده و شرايط خلق اثر فراتـر رفتـه  ، گردد مي
زيرا هنگـام عمـل   ؛ بلكه گسست از آن است، گو نيستوادامه شرايط گفت، متن. شود مي
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وجـود  سـوي نويسـنده    امكان مواجهه حضوري و تشريح و توضـيح بيشـتري از  ، خواندن
در دل مفهـوم   »لحظـه انتقـادي  «اين امر موجب شده است كه نوعي ، از نظر ريكور. ندارد

 لازمـه تبـديل گفتـار بـه نوشـتار اسـت      ، گيـري زيرا نوعي فاصله؛ متن وجود داشته باشد
)Ricoeur, 1976: 404( .  

. گيري حـداقلي را بپـذيرد  تواند اين نوع از فاصلهنمي كُربننگرش تفسيري هانري اما 
بـا  ، شده مواجه باشـد سنتي بيش از اينكه با متني تثبيت هايمفسر آموزه، در اين نگرش

در . پـذيرد مواجه است و عمل تفسير با مشاركت جستن در آن عالم انجام مي »عالم«يك 

سـخن و بحـث پـل ريكـور دربـاب دنيـاي مـتن و ضـرورت          بادي امر شباهتي ميان اين
اما بايد به تفاوتي اساسي ميان ايـن دو توجـه   ؛ شودمشاركت در آن براي مفسر ديده مي

اي داراي استقلال وجودي است و در مرتبـه  كُربننخست اينكه عالم خيال از نظر : داشت
يـا بـه    بيناذهني است، متن در انديشه ريكور اما دنياي. گيردبالاتر از عالم مادي قرار مي

 كُـربن بحـث  ، طور كه اشاره شدهمان، به بيان ديگر .1دنياي زندگي است، تعبير هوسرلي
  . عمودي است و الگوي ريكور افقي

استقلال و محدوديت درونـي دارد و منحصـر بـه    ، دنياي متن نكته دوم اين است كه
خصـلتي كيهـاني دارد و   ، كُـربن اما عـالم  ؛ هاي آن استها و نشانهو استعاره متن مكتوب

هرمنوتيـك چيـزي جـز    ، قي تفسيريدر اين تل. دهنده كل هستي و حقيقت استبازتاب
عمل . مشاركت جستن در عوالم برتر و مواجهه حضوري با ذوات آن مرتبه كيهاني نيست

كيهـاني  مراتـب تفسير داراي مراتبي است كه هرچقدر مرتبه وجـودي مفسـر در سلسـله   
  . يابدتري دست ميبه فهم كامل، بالاتر باشد

تكيـه  ، بـود  كُـربن يكي از شاگردان پرنفوذ هانري  به عقيده سيد حسين نصر كه خود
روي هـيچ فلسفه و عرفان اسـلامي بـه  ، صرف بر ميراث مكتوب و متون مربوط به حكمت

كند و بـراي فهـم و تفسـير    براي تفسير جامع از كليت ميراث فكري اسلامي كفايت نمي
اهميـت  ، به سـينه گيري و ارتباط با سنت شفاهي و انتقال سينه بهره، اين ميراث ةبايست

جاست كه نصر حتي ارتباط با حكماي درگذشته در عالم غيـب را  جالب اين. بنيادين دارد
  . )Nasr, 1992: 8-9( كندهم جزئي از اين انتقال شفاهي تلقي مي

  اساسي با مفهوم تثبيت نوشتاري دارد و درك ما از  ةفاصل، روشن است كه اين تلقي
                                                 
1. Lebenswelt 
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نكته مهـم ايـن اسـت كـه بـالاترين      . سازدمواجه ميمفهوم متن را با مشكل اساسي 
بلكـه حتـي تمـايز ميـان     ، گيري نيستتنها مستلزم فاصلهنه كُربنمرحله تفسير در نظر 

) بـه تعبيـر ملاصـدرا   ( ميان برداشته و بر اتحاد عاقل و معقـول  مفسر و موضوع فهم را از
  . )Corbin, 1972 III: 125( استمبتني 

گـردد   بازمي به نگرشي، زندخصلت غيرانتقادي رويكرد كرُبن دامن مينكته ديگري كه به 
، كرُبن همانند برخي ديگر از انديشـمندان معاصـر جهـان   . دارد) رمز( كه وي نسبت به سمبل

داند و بـر اهميـت آن در فهـم    اي مهم ميان جهان مادي و ذهن انسان ميها را واسطهسمبل
از  گروهــيســوي  هرچنــد از 2و تمثيــل 1رمــزتفكيــك وي ميــان . ورزدكيــد مــيأســنت ت

ترديـد    ازسوي برخي ديگر به جد مورد، )Durand, 1964: ك.ر( پژوهشگران پذيرفته شده است
نكته حائز اهميت اين است كـه در انديشـه   اين با وجود . )Gutas, 2014: 337( قرار گرفته است

  . )Corbin, 1981: ك.ر( دادتوان مورد رد و انتقاد قرار سمبل يا رمز را نمي، كرُبن
آن هم از جانب يك مبلغ مذهبي ، برخي متون مقدس بارهاين نكته را شايد بتوان در

ناپـذيري رمـز بـه متـون مقدسـي      از نفي كُربنجاست كه تلقي اما نكته مهم اين. پذيرفت
بلكه معنايي بسيار موسـع از آن ارائـه   ، چون قرآن و يا حتي متون عرفاني محدود نيست

به معنـاي  . )Lory, 1996: 2047( گرددشود كه حتي شاهنامه فردوسي را نيز شامل ميمي
 كُـربن سـخن  . بلكـه انتقادناپـذير اسـت   ، غيرانتقادي استتنها نه كُربنهرمنوتيك ، ديگر

. بهتر درك كرد، توان برمبناي درك ارنست كاسيرر از اسطورهچنين ميرا هم درباره رمز
هـا داراي  مدعي شده است كه اسـطوره  »اسطوره دولت« خود كاسيرر نيز در كتاب مشهور

 :Cassirer, 1946( گريزنـد توان نقدشان كرد و از نگرش انتقادي مياند كه نمياين ويژگي

توانـد موضـوع   رمـز يـا سـمبل مـي    ، اين درحالي است كه از ديد فيلسوفان معاصر. )296
ذيـل سـاختار   ، هـاي بشـري  فـراورده به شرطي كه همانند ديگر ، اي انتقادي باشدمطالعه

سـمبل را  ، كُربناما هرمنوتيك  .)Ricoeur, 1965: 26( زبان بشري مورد مطالعه قرار گيرد
 . كندگيرد و طبعاً آن را غيرقابل نقد مينه در ذيل زبان كه فراتر از زبان درنظر مي

و شاگردان او موجب شده است تا در عمـل   كُربنهاي كاربرد همين اسلوب در نوشته
. ايرانـي باشـند   -اين دسته از متون فاقد توانايي ارزيابي انتقادي و پالايش سنت اسـلامي 

                                                 
1. symbol 

2. allegory 
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ايرادهـاي سـنت تفسـيري شـيعه را     ، به عنوان نمونه كُربناين امر موجب شده است كه 
ان شـيعه نيـز   كـه مطـرود امام ـ  را هاي غالي و افراطي درون تشـيع  گرايش. ناديده بگيرد

هاي كژفهمي. سازدبلكه سرشت شيعه را بر آن استوار مي، كندتنها نقادي نمينه، اندبوده
متكلمان و عرفـا را بـه كلـي ناديـده     ، علماي شيعه و حتي اختلافات دروني ميان فلاسفه

هاي دروني و تفاسير موازي در سنت معنوي و شيعي ايران و اسـلام  گيرد و به تعارضمي
گرايي افراطي او موجب شده اسـت كـه ابتـدا بعـد بـاطني      باطن. توجه استش بيكمابي

واحدي را مفروض بگيرد و هرگونه تعارض و اختلافي در سنت ايراني را به سود آن باطن 
  . مفروض تفسير كند

  

 ويل افراطيأت

ويـل افراطـي سـخن    أشناس ايتاليايي از مفهومي به نام تفيلسوف و زبان، اومبرتو اكو
ويل افراطي به اين معناست كه متون اساسي داراي كليدي خـاص  أت، نزد وي. گفته است

براي فهم خود هستند كه در اختيار همگان نيست و تنها افرادي بـا اسـلوب و صـلاحيت    
ويـل بـر خوانـدن و    أايـن شـكل از ت  . خاص قادر به خوانش و تفسير ايـن متـون هسـتند   

 ,Eco( كيـد دارد أت »معـاني پنهـان  «بـه رمـوز و   چندباره خواندن متون با هدف دستيابي 

رهيافـت هرمسـي   «هاي اين شيوه خوانش را ترين گرايشيكي از مهم، اكو. )53-54 :1992

زبـان فاقـد   ؛ رموزي كيهاني هستند ةدهندمتون بازتاب، دانسته كه براساس آن »به متون

 ,Eco( اسـت  1شده توانايي بيان اين رموز است و به همين دليل هر متني يك عالم سقط

1992: 39( . 

ويل افراطي تلقي أتوان شكلي از تشيعي را مي-به متون ايراني كُربنرويكرد تفسيري 
مدعي است كـه متـون معنـوي داراي     -طور كه پيش از اين اشاره شدهمان- كُربن. كرد
مـدعي  ، توان با فهم يك مرتبه از تفسـير گاه نميهاي معنايي متعددي هستند و هيچلايه

دريافت معناي متن شد و چون درك معناي متن مرتبط با مرتبه وجودي مفسـر و مقـام   
، گـردد و همـين امـر   تعليق به محال مـي  دستيابي به چنين معنايي عملاً، كيهاني اوست

طـور كـه برخـي از منتقـدان     همـان ؛ سازدويل را با مشكل مواجه ميأحد تعيين حدود ت

                                                 
1. Miscarried Universe 
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براي  »مسئوليت«تأكيد بر لزوم . ويل فراتر رفته استأاز توي از حد مجكه معتقدند  كُربن

گر متون كهن بايد از ظاهر متون بدين معناست كه قرائت، اشاره شد كه بدان، اهل تأويل
البتـه در  . آنها را بـه بالفعـل تبـديل كنـد    ، هاي انديشه را تشخيص دادهبالقوه، فراتر رفته

اما به ، خواننده در فهم متون تأكيد شده استهرمنوتيك فلسفي همواره بر اهميت نقش 
اسلوب . توان آنها را ناديده گرفتهايي است كه نميهرحال تفسير متن داراي محدوديت

تمـامي   عمـلاً ، بـه يـك سـاختار كيهـاني برتـر     ) يـا نفـس  ( كيد بر اتصال روحأبا ت كُربن
  . سازدي تهي ميدارد و تفسير را از هرگونه بعد معرفتها را ازميان برميمحدوديت

از ايـن  ، گويـد گونه كه اومبرتو اكو مـي همان، همانند سنت هرمسي كُربنهرمنوتيك 
سو ساختار و بناي كل جهان را در قالـب زبـان و ابـزار    يكبرد كه ازتناقض اساسي رنج مي

ريزد و ازسوي ديگر هرگونه توان بيان و انتقال معنا را از مي) تصوير و نماد، مثل واژه( آن
يـا  ( بدين ترتيب درك غيرزباني. )Eco, 1994: 27( كندزبان سلب و آن را ناتوان تلقي مي

راه را براي نـوعي نگـرش   ، از مفهوم رمز و فراتر بردن آن از الزامات زباني كُربن) فرازباني
گشايد كه معيارهاي تفسير درست و نادرست در آن روشن غيرانتقادي به هرمنوتيك مي

خورد و از دايره يك اسلوب موقعيت وجودي و كيهاني تفسيرگر گره ميتفسير به . نيست
در ايـن  . گـردد خـارج مـي  ، ويلي كه مراحل و مراتب آن در دسترس هر نـاظري باشـد  أت

بـه  ، را از دسـت داده ) يا به بيان دقيق بينـاذهني ( عمل تفسير هرگونه بعد عيني، شرايط
  . گرددعملي سراسر ذهني بدل مي

بـا ويژگـي ديگـري همـراه اسـت و آن هـم        كُـربن اين ويژگـي در الگـوي تفسـيري    
يعني هم از ميـان  ؛ گزينشي است عميقاً كُربنرهيافت . است كُربنگري در آراي  گزينش

بـرد و حتـي   شيه مـي ديگران را به حا، كيد كردهأهاي مختلف بر گروهي تمتون و جريان
بـر  ، عناصـري مهـم از آن را ناديـده گرفتـه    ، و هم در فهم يك متن واحد گيردناديده مي

منطقـي و معرفتـي فلسـفه    ، ناديده گرفتن وجـوه عقلانـي  . ورزدكيد ميأعناصري ديگر ت
باطني و عرفاني از ديـد بسـياري از پژوهشـگران ايـن     ، كيد بر عناصر گنوسيأاسلامي و ت

اين امـر حتـي   . )Walbridge, 2001: 107( حوزه مورد بررسي و نقد جدي قرار گرفته است
 هـاي  او به عنوان مصحح انتقادي كتاب. از متون نيز قابل مشاهده است كُربندر تصحيح 

به تصحيح بخـش الهيـات كتـب سـهروردي      المشارح و المطارحاتو  مقاومات، تلويحات
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هاي ديگر ازجمله بخش مربوط به منطـق را يكسـره ناديـده گرفتـه     بسنده كرده و بخش
  . )1381، سهروردي: ك.ر( است
در بسياري از مـوارد بـا مـواد و     كُربندريافت  كه توان مدعي شدهمين اساس مي بر

اعتقاد به عالم ، از جمله اين تأويلات افراطي. مصالح تاريخ انديشه در ايران سازگار نيست
حال آنكه تا پيش از شيخ اشـراق در  ، هاي ايران مزدايي و زرتشتي استمياني در انديشه

 انـد و خـود او هـم بـه    يك از فلاسفه از عالمي سوم سخن نگفتـه هيچ، هجريقرن ششم 
كه به پـژوهش دربـاب تـداوم     »ارض ملكوت و كالبد رستاخيز«ناچار در بخش دوم كتاب 

آنجـا كـه مسـتقيماً    ، اعتقاد به عالم خيال از ايران مزدايي تا ايران شيعي اختصـاص دارد 
تنها از سهروردي و نويسندگان ، ايراني را دارد قصد نقل و ترجمة قطعاتي از آثار حكماي

  . )Corbin, 1961: ك.ر( كندپس از او نقل مي
به نگرش او نسبت به تشيع و مقام آن در تاريخ  كُربن افراطي هايتأويليكي ديگر از 

تمامي حكمت و معنويـت ايرانـي را داراي سرشـتي    ، كُربن. شودانديشة ايراني مربوط مي
به عبـارت ديگـر از   . اي از تشيع داشتو البته خود برداشت باطني ويژهدانست شيعي مي

بـر همـين اسـاس متـون      كُـربن . يكـي اسـت  ، جوهرة تشيع و حكمت ايراني، كُربننظر 
كرد و پيونـد درونـي و بـاطني محكمـي ميـان دو سـنت شـيعي و        اسلامي را تفسير مي

ظاهراً به صـرف  ، يش رفت كه وياين دريافت تا آنجا پ. دانستفلسفي در ايران برقرار مي
ميـان  ، تعبيري ديگر از عـالم خيـال اسـت   ، كه براساس تفسير او »هورقليا«اعتقاد به عالم 

مكتب شيخيه كه گرايشي بسيار ظاهرگرا و ضدعقل است با سنت فلسفة اسـلامي پيونـد   
توجه بيش از اندازه به عالم خيال موجب گشـته اسـت   ، به عبارت ديگر. ساختبرقرار مي

هاي قشـري و غلـوآميز   نقش عقلانيت در فلسفه را ناديده بگيرد و حتي گرايش كُربنكه 
هـاي  همان عنـواني كـه بـراي انديشـه    ؛ معرفي كند »حكمت الهي«شيعي را نيز در زمرة 

شود كه بـيش  ل موجب ميويأاين نوع ت. بردسهروردي و ملاصدرا نيز به كار مي، سينا ابن
ها و تمايزهاي بسنده شود و ظرافت، اندكه گاه ظاهري هابه شباهت، هاز توجه به تفاوتا

  . هاي فكري و فلسفي ايراني ناديده گرفته شودمهم ميان جريان
فرض ستبر بـه  دهد و با اين پيشتمامي معنويت اسلامي را به تشيع تقليل مي، كُربن

، طـور كـه رادتكـه اشـاره كـرده اسـت      همان. پردازدانديشه اسلامي ميتحليل كل تاريخ 
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زيرا مباحث باطني بسياري از صوفيان ؛ امتيازي خاص شيعه نيست، تفسير معنوي اسلام
ويـل  أت. )154: 1372، رادتكـه ( سـتيز اسـت  و اهل باطن كاملاً مخالف شيعه و حتـي شـيعه  

تاريخ انديشـه اسـلامي را بـر دوگانـه     افراطي و گزينشي ديگر كُربن اين است كه تمامي 
نهد و تمامي علمـا و حكمـا   بنا مي) گرايانشريعت( و اهل ظاهر) گرايانويلأت( اهل باطن

در  ي گونـاگوني هـا توجه به آنكـه انديشـه  بي، دهدرا درون يكي از اين دو جريان قرار مي
ميان علمـاي   ثلاًم. جهان اسلام وجود دارد كه تنوع دروني و حتي اختلافات جدي دارند

ظاهربين در بسياري از موارد منازعات و تكفيرهاي متقابل رايج بوده است و يـا بسـياري   
 . اندمدار نيز بودهشريعت، ويلأكيد بر تأاز علماي دوره صفويه ضمن ت

رويكـرد  «رويكرد تفسيري كُربن را بـه  ، شناسانبه همين دليل است كه برخي از دين

استراتژي حـداكثري در فهـم   . اندكنند و آن را مورد نقادي قرار دادهتعبير مي »حداكثري

مبناي هرمنوتيك را بر فرايند كيهاني و نسبت روح انسـان  ، و تفسير متون سنت اسلامي
فرض مبتني پيش و متون را با عنايت به )Hughes, 2004: 13( دهدبا اين فرايندها قرار مي

تمـامي حكمـا و انديشـمندان مهـم     ، فرضپيشطبق اين . فهمدمي »حكمت مشرقي«بر 

اند و بدين ترتيـب آن بخـش از آثـار    اندركار تدوين يك حكمت مشرقي بودهايراني دست
  . شودبه حاشيه رانده مي، آنها كه با اين مفروض منطبق نباشد

  :جو كردوكم در چند نكته جستويل افراطي كُربن را دستأتوان تمجموع مي در
 كُربن همانند برخي حكما و علماي شيعه قائل به بطون متعدد :عميقگرايي باطن - 

براي متون است و روشن است كه در اين نگـرش چندلايـه بـه    ) هفت يا هفتاد(
توان فرايند تفسير را ادامه داد و هر نشانه و قرينه ظاهري را بـه  متن همواره مي

  . سود يك ساختار باطني مفروض وانهاد
پديـدار  كيـد بـر فراينـد ظهـور و بـروز      أاسلوب كُربن بـا ت  :نگرش پديدارشناسانه - 

گيري اين فرايند و بروز و آشـكارگي آن در تمـدن   تلاش خود را وقف پي، معنوي
تمامي تاريخ انديشه در ايران را ذيل ، بدين ترتيب است كه كُربن. كندايراني مي

ر د. حكمـت اشـراقي سـهروردي اسـت    ، بيند كه نقطه عطف آنطرحي واحد مي
سـينا را هـم   بررسي تاريخ فلسفه او به دنبال طرح اشراقي است و در نتيجه ابـن 

  . خواندذيل همين طرح مي
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تفــاوت پديدارشــناس و مــورخ در همــين ، از ديــد كُــربن :كيــد بــر مســئوليتأت - 
هاي يك نظام فكـري را بـه بالفعـل تبـديل     مسئوليت است و او بايد بتواند بالقوه

  . گشايدويل افراطي ميأراه را براي ت، فرض مهمهمين پيش. كند
ويـل افراطـي كُـربن بـه درك وي از تخيـل      أتـرين دلايـل ت  يكي از مهـم  :تخيل - 

اساس فلسفه اسلامي را بر تخيل خـلاق و عـالم خيـال قـرار     ، كُربن. گردد بازمي
با مبنا قرار دادن . داندداده و تفسير را جز از طريق ارتباط با اين عالم ميسر نمي

  . مرزهاي تفسير مخدوش خواهد شد، تخيل
نگـاري انديشـه   درنهايت نگرش كُربن و شاگردان او به تـاريخ  :كيد بر مشتركاتأت - 

هـاي  تنهـا شـاخه  روي نـه همـين  از. عموماً بر مشتركات تكيـه دارد تـا افتراقـات   
عرفان و تفسـير را در  ، كلام، هاي مختلفي چون فلسفهبلكه حوزه، مختلف تشيع

عنوان كلي تئوزوفي يا حكمت الهي را بـر  ، يكديگر ادغام كرده تمدن اسلامي در
امكان مطالعه انتقـادي و بررسـي   ، سازيبا اين يكپارچه بدين ترتيب. نهندآن مي

هـاي حكمـا و عرفـا از سـنت و نصـوص از بـين       صحت و سقم تفاسير و برداشت
سـت كـه   كـلام و عرفـان آشـكارتر از آن ا   ، هاي فلسـفه تمايز ميان حوزه. رود مي

ولي در رويكرد كُربن ايـن تمـايز بـه كلـي ازميـان برداشـته       ، ناديده گرفته شود
راه را بـراي انـواع   ، اين عدم تمايز و برداشتن مرزهـا . )Gutas, 2002: 18( شود مي

  . سازدويل افراطي فراهم ميأت

  

 )زداييسياست( سياسينگرش غير

ويـل  أزيـرا ت ، معناسـت برتـر بـي  اشاره شد كه هرمنوتيك كُربن جز با پذيرش عـوالم  
در مفهـوم  ( توجـه بهـاين اصـل در تفسـير    . چيزي جز بازگرداندن ظاهر به باطن نيسـت 

، در نظام فكري كُربن. مستلزم برتري عالم خيال بر عالم خاكي و مادي است) كيهاني آن
. كيد بر مناسبات كيهـاني اسـت  أبه معناي نفي مناسبات دنيوي و ت اين برتري عوالم برتر

هـاي آن در  بايد به شناخت الگوها و نمونه، براي فهم اجتماعات بشري، در چنين الگويي
. عالم خيال پرداخت و شهرهاي دنيوي و مادي فاقد هرگونـه اصـالت و اهميتـي هسـتند    

چون ارسـطو  نه فهمد و سياست را برمبناي مناسبات كيهاني مي، سان هانري كُربنبدين
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مناسـبات افقـي ميـان آنهـا      كه بر خير عمومي شهروندان وبرمبناي نظم پوليس يا شهر 
تـرين شـاگردان و شـارحان كُـربن     گونه كه كريستيان ژامبه از مهـم همان. ستامتمركز 

مبنـاي واحـد و جهـان    تـدبير كثيـر بر  ، مبنـاي ايـن سياسـت كيهـاني    ، دهـد توضيح مي
. )Jambet, 2000: ك.ر( فلـوطين دارنـد   ةدو ريشـه در انديش ـ  مراتبي است كـه هـر   سلسله

، زيرا در آن؛ سازدك سياسي را اساساً منتفي مييايده هرمنوت، نگرش كيهاني به سياست
سياست و شهر فاقد هرگونه اصالت و اهميت است و تدبير سياسي ذيل نظـام كيهـاني و   

اين نوع هرمنوتيك بر اصل افلاطوني تمـايز ميـان   . شودمناسبات عمودي آن فهميده مي
جهان مادي مبتني اسـت و دومـي را تقليـدي از اولـي و فاقـد هرگونـه        جهان معنوي و
هاي شهر اهميتـي  مراتب و ويژگي، روي براي چنين نظاميهمين از. كنداصالت تلقي مي

هايي از عوالم برترند و تنها درصـورت اتصـال بـه حلقـه     بازتاب، ندارد و اجتماعات بشري
  . كيهاني در مسير مطلوب قرار خواهند گرفت

كُربن و شاگردان وي از فرايند درونـي شـدن شـهر سـخن     ، در تحليل تمدن اسلامي
تاريخ انديشه در ايران معنا و مفهـوم   اند كه در چارچوب پديدارشناسي خاص آنها ازگفته
يعني حركتـي تكـاملي در فلسـفه ايرانـي بـراي رهـا شـدن از بنـد عقلانيـت و          ؛ يابدمي

آرمان و امر سياسي ، در اين نگرش. و عوالم روحانيدنياگرايي و سير به سوي عالم خيال 
ايـن رويكـرد موجـب    . كننداز حوزه واقعيت خارجي به حوزه تخيل كيهاني مهاجرت مي

، هاي فلسفي امثـال فـارابي و سـهروردي   ناديده گرفتن وجوه و پيامدهاي سياسي انديشه
در . شـود وفيانه ميهاي عرفاني و صهاي كلامي شيعي و اسماعيلي و حتي انديشهانديشه

زدايـي از فرهنـگ و انديشـه ايرانـي و اسـلامي      اين نگاه مستلزم شكلي از سياست جهنتي
اجتماع و بلكه هرگونه مناسبات عالم خاكي و واقعيت مـادي  ، است كه نسبت به سياست

روي كُربن و پيروان وي نسـبت بـه شـرايط سياسـي و اجتمـاعي و      هميناز. بي اعتناست
ثـال كُـربن در   بـراي م . انـد توجههاي كلامي و فلسفي بيو تكوين نظريههاي خلق  زمينه

هـاي  ترين فيلسوف سياسي تمدن اسـلامي اسـت و رسـاله   كه مهم- تحليل فلسفه فارابي
مـن بـاور نـدارم كـه فـارابي      «: نويسدمي -باره مدينه و تدبير آن نوشته استمتعددي در

بـه  . مـل كـرده باشـد   أت، خـوانيم اجتماعي ميشهر سياسي و آنچه ما امروزه آرمان ةدربار
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انـدازهاي خـودش   ها و چشمفرضسفانه بايد او را از پيشأمت، منظور ارائه چنين تفسيري
  . )Corbin, 1995: 5( »جدا كنيم و درعوض نگرش خودمان را به وي تحميل كنيم

وي هرگونه توجه به وجوه سياسي و اجتمـاعي يـك پديـده مـذهبي و     ، به بيان ديگر
او همچنين به قدرت رسيدن فـاطميون  . كندتلقي مي »مغالطه مدرن«عرفاني را شكلي از 

داند و حاضر به پـذيرش نسـبت   در مصر را هم يك فاجعه اساسي در آيين اسماعيلي مي
افكنـي آنهـا   ياسـي و وحشـت  هـاي س امامت و فعاليـت مستقيم ميان درك اسماعيليه از 

زيرا در اين صورت فرض اساسي او مبني بر باطني بودن اين نگرش و فقدان بعـد  ؛ نيست
بـه شـيعه    ين نگـرش وي چن ـهم. گيـرد مـورد نقـض قـرار مـي    ، سياسي و دنيوي در آن

كه وجوهي از آن ازسوي پژوهشگراني چون محمدعلي اميرمعـزي دنبـال    عشري نيز اثني
روكاستن آن به يك فرقـه رمـزي كيهـاني و ناديـده گـرفتن وجـوه       مستلزم ف، شده است

-Amir: ك.ر( مشخص سياسي و دعاوي روشن رهبري سياسي ازسوي ائمـه شـيعه اسـت   

Moezzi, 2007( .  
له فلسـفي بسـيار   ئدن اسلامي در رويكرد كُربن به مس ـزدايي از فرهنگ و تمسياست

نـوعي تنـاظر كامـل ميـان     ، كيهانيبراساس نگرش . گرددتر نگرش كيهاني بازميبنيادي
جايي براي شهر و استقلال يك سـاحت  ، در اين رويكرد. كيهان و نفس انسان وجود دارد
 ربن به الگوهاي بيناذهنينگرش عمودي كُ، ازسوي ديگر. جمعي و بيناذهني وجود ندارد

 تمـام ، كُـربن . دهـد ميدان نمي، جهان بشري هستندكه مستلزم رويكردي افقي به زيست
كـه بـر   بل، هرمنوتيك كيهاني خود در فهم فرهنگ اسلامي را نه بـر مناسـبات بينـاذهني   

روانكاو مشـهور كـه از   ، به عنوان نمونه جيمز هيلمن. كندنفس و جهان خاص آن بنا مي
شناسي هاي پاياني عمر خويش به آسيبمدعي است كه وي در سال، بودشاگردان كُربن 

، بلايي كه بر سر جهان اسلام آمـده «: زي به وي گفته بودرو تمدن اسلامي پرداخته بود و

به اين دليل است كه ايماژها و تصاوير خود را ويران كرده است و بدون اين تصاوير غنـي  
رت هـيچ محملـي   زيرا در ايـن صـو  ؛ مسلمانان به بيراهه خواهند رفت، و مبتني بر سنت

 هـيلمن . )Hillman, 2006: 142( »العـاده خودشـان نخواهنـد يافـت    براي قدرت تخيل فوق

افزايد كه فعاليت كُربن درباره متون فلسفي و عرفاني كه عالم مثـال را دوبـاره مطـرح    مي
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له دقيقـاً بـه   ئايـن مس ـ . شـود نوعي فعاليـت فلسـفي درجـه اول محسـوب مـي     ، اندكرده
  . پردازدانگاري در بطن نفس انسان مينيست، گراييتعصب، هاي تروريسم هريش

از ، اسـي آن شنوي با تحليل نفـس و آسـيب  كه به بيان ديگر حاميان كُربن معتقدند 
 ايـده  تـوان براسـاس ايـن   له سياست نيز پرداخته اسـت و مـي  ئبه مس، جمله بحث تخيل

شناسـي  توان اشاراتي درباب آسيبالبته مي. كُربني به مباحث سياسي امروز نيز پرداخت
، كُـربن ( به طور پراكنده در آثار كُربن مشاهده كرد و نقادي تمدن و انديشه سياسي غربي

داننـد و  را ويژگي مثبت و وجـه امتيـاز رويكـرد كُـربن مـي     مسئله برخي اين . )66: 1369
هـاي ضـدتوتاليتر انديشـه    ريشـه ، اسـت  »فرديت«كيد بر أاين امر كه نوعي ت كه معتقدند

  . )Cheetham, 2003: 108( دهدكُربن را نشان مي
ديدگاهي فردگرايانـه   ةكنندبا جهان را به نوعي هموار »نفس«كيد بر ارتباط أواقع ت در

يـك شـهروند در دنيـاي    . كنند كه البته تعبير دقيقي نيسـت و ضداستبدادي معرفي مي
بلكه در پيوند بيناذهني با ديگر شهروندان قـرار  ، نيست »نفس«قابل تقليل به يك ، مدرن

كُربن به كلي  ةدر انديش، دهدميكه جهان مشترك سياست را شكل  اين پيوند. گيردمي
توانايي وي بـراي درنظـر گـرفتن    نا، بنابراين مشكل اساسي در رويكرد كُربن. غايب است

به بيان ديگـر  . اندساحت جمعي حيات بشر است كه يونانيان از آن به پوليس تعبير كرده
تقـدير جمعـي و هويـت جمعـي     ، آگـاهي تواند بـه پديدارشناسـي   هرمنوتيك كُربن نمي

دو تنهـا  ، تنـاظري او  ةبراسـاس نظري ـ  زيـرا ؛ ايرانيان و يا شيعيان درطول تـاريخ بپـردازد  
، در اين نگـرش . نخست ساحت نفس و دوم ساحت نظام كيهاني؛ قابل درك است ساحت

كه ازحيث سطح تحليل درميانـه ايـن دو قـرار     يي براي ساحت مصالح و منافع جمعيجا
  . وجود ندارد، گيردمي

كُـربن  . توان به رويكرد كرُبن درباره تخيل و عالم خيـال اشـاره كـرد   به عنوان نمونه مي
نخست ساحت قـوه متخيلـه و دوم   : بيندتخيل را در دو ساحت مي، همانند حكماي اشراقي

خيال منفصـل و خيـال متصـل گفتـه     ، كه در فلسفه اسلامي به اين دو( ساحت عالم خيال
وجـود  ، شـود جايي براي ساحتي كه تخيل اجتمـاعي ناميـده مـي   ، در اين دوگانه. )شودمي

توانـد فـردي يـا جمعـي     حوزه خيال مـي ، طور كه پل ريكور توضيح داده استهمان. ندارد
  متفاوت  هاي قالبتواند در مي، باشد و حوزه خيال جمعي كه داراي خصلت بيناذهني است
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  . )Ricoeur, 1976: 404( خود را نشان دهد، اجتماعي مثل ايدئولوژي و اتوپيا
هـا در يـك اجتمـاع تـاريخي اسـت و      ساحت آگاهي جمعـي انسـان  ، خيال اجتماعي

براساس چنين دركي از جهـان  . مراتبيخصلت عرضي و افقي دارد و نه عمودي و سلسله
حيـات   ةآنچـه بـه حـوز   . دگـرد ن و مفاهيم كليدي آن ممكن مـي است كه سياست مدر

هاي فلسـفه سياسـي مـورد مطالعـه قـرار      ها ارتباط دارد و امروزه در نظريهجمعي انسان
همين ساحت بيناذهني است كه هرمنوتيك گـادامر و ريكـور قـادر بـه فهـم و      ، گيرد مي

، نگاري انديشه نيز برمبناي چنين ساحتي قابل فهم اسـت حتي تاريخ. تحليل آن هستند
هـاي خيـال   تاريخ انديشه در غرب مـدرن از نظريـه   ةتيلور در مطالعكه مثلاً چارلز چنان

 .)Taylor, 2004: ك.ر( اجتماعي بهره گرفته است

وجـه  هيچنكته مهم ديگر اين است كه نگرش كيهاني كُربن درباره كثرت و وحدت به
هـا را در يـك كليـت    يعنـي كثـرت  ؛ بلكه كاملاً مطلـق اسـت  ، نگرشي ديالكتيكي نيست

 كنـد و درپـي ايجـاد سـنتزي ديـالكتيكي ميـان آنهـا نيسـت        و جـذب مـي   كيهاني حل
)Steinbock, 2007: 112( .زيـرا  ؛ اهميت فراواني دارد، ارتباط ديالكتيكي در انديشه سياسي

امـا در رويكـرد   . شـود يك نگرش خاص و رفع و دفع كثـرت اجتمـاعي مـي    ةمانع از غلب
، ايـن فراينـد  دقـايق  رود و ميـان  شـود و از بـين مـي   كثرت در وحدت منحل مـي ، كُربن

كـه  اين. بلكه پيوند ميـان آنهـا مطلـق و عمـودي اسـت     ، پيوندي ديالكتيكي برقرار نيست
من واگذار شـده  ؤبه فرد م، ثير از الهيات پروتستانأتفسير متن مقدس از نظر كُربن و با ت

در فرديـت مـدنظر كُـربن هرچنـد     . كندبراي تضمين فرديت اجتماعي كفايت نمي، است
، )اي اصـالت نـدارد  هيچ اجتماع دنيوي، چون در نظر كُربن( شودهيچ اجتماعي حل نمي

دقيقاً به همين دليل است كـه داريـوش   . شودبه سود وحدتي كيهاني ازميان برداشته مي
در كتابي كه در تفسير انديشـه كُـربن نوشـته    ، كه از شاگردان پرنفوذ كُربن بود، شايگان

بـه يـك   ) و به طور غيرمستقيم در نقـد كُـربن  ( كريستيان ژامبه يهاهدر نقد نظري، است
بايد جامعه را عرفـي  ، براي نجات دادن نفس و فرد«: خوردبرمي »انگيزدوكس شگفتاپار«

پس دموكراسـي   .محور نخواهيم داشتسوژه حق، زيرا بدون تفكيك ايمان از دانش؛ كرد
   »عينيت هم نخواهيم داشت و الي آخر، زدايي از جهانبدون افسون؛ هم نخواهيم داشت

)Shayegan, 2011: 975( .  



  53/؛ احمد بستاني...:هرمنوتيك فلسفي و انديشه سياسي ،هانري كُربن

گـاه  هـيچ ، الگوي كُربن در نگرش كيهاني به فرد و نسبت وي با هستي، به بيان ديگر
به همين دليل است كه شايگان معتقـد اسـت   . به دركي مثبت از فرديت نخواهد انجاميد

براي ايدئولوژيك شدن  استعداد الهياتترين نقص نگرش كُربن اين بود كه او از بزرگكه 
 ـ، به بيان ديگر. غافل بود گرايـي گرفتـار شـده بـود و     بـاطن /ظـاهرگرايي  ةكُربن در دوگان

حتي . توضيح دهد انقلاب اسلامي و اسلام سياسي را هايي چونتوانست ظهور پديده نمي
انديشه كُربن تلاش برخي از شاگردان و پيروان وي براي توضيح انقلاب اسلامي برمبناي 

خيـال  «زيـرا انقـلاب سياسـي مسـتلزم تحـولي در      ؛ هاي نـاموفقي بـوده اسـت   نيز تلاش

توان تحليل ايـن نـوع   ، درصورتي كه رويكرد كُربن، يك جماعت تاريخي است »اجتماعي

  . هاي بيناذهني را نداردپديده
هايـدگر نيـز   اين فقدان وجه بيناذهني را در انديشـه  ، در انديشه سياسي قرن بيستم

دركـي غيرمـدني از   ، هايدگر نيز با توجه بيش از حد بـه انتولـوژي  . توان مشاهده كردمي
مفهوم يونـاني پلـيس را   ، وي در شرح بر فلسفه حق هگلاينكه از جمله . سياست داشت

-كند و ابعاد سياسي آن به مثابه دولـت تفسير مي »جايگاه هستي«سابقه به اي بيبه گونه

همـين   .)Elden, 2000: 413( گيـرد اجتماعي را يكسره ناديده مـي  -م سياسيشهر و يا نظا
. بسياري را از نظام فكري هايـدگر و وجـوه سياسـي آن برانگيختـه اسـت      هايانتقاد، امر

تنهـا تـوان حـل    بـرد و نـه  انديشه متافيزيكي كُربن نيز كمابيش از همين معضل رنج مي
 هايي جدي نيز درپي داشته باشـد تواند آسيببلكه مي، تمدني سياسي را نداردمشكلات 

)Wasserstorm, 1999: 125-156( .    زدايـي شـده شـديداً    ازجمله اينكـه ايـن نگـاه سياسـت
زدايـي و ناديـده گـرفتن وجـوه مـدني و      زيـرا سياسـت  ؛ مستعد ايدئولوژيك شدن اسـت 

 كـه  گفـت تـوان  روي مـي همـين  از. گشايدراه را بر تفسيرهاي ايدئولوژيك مي، بيناذهني
بخشي از نقدهايي كه بر رويكرد هايدگر و پيروانش نسبت به سياسـت در آثـار برخـي از    

 بـر انديشـه هـانري كُـربن نيـز قابـل تعمـيم اسـت        ، شودنويسندگان معاصر مشاهده مي
)Woiln, 2016: 96-109( .  

كـم بـه   دسـت ، هايدگر البته به اندازه كُربن نسبت به هرگونه امر سياسي و اجتماعي
هاي وي داراي وجوه سياسـي و اجتمـاعي   بدبين نبود و حتي برخي از نوشته، طور صريح

توان اين فرض را مطرح كرد كه فرايندي كه شاگردان كُـربن  مي اين با وجود. هستند نيز
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هايي با مباحث شباهت، كننداز آن به دروني شدن شهر در تاريخ انديشه ايراني تعبير مي
 تنهـا  نـه هر دو انديشمند در تحليل خود از تـاريخ انديشـه   . داردهايدگر در باب سياست 

 هـاي مفاهيم و نظريه اند تاتلاش كرده بلكه، وجوه سياسي را ناديده بگيرندتا اند كوشيده
  . زدايي كنندكاملاً سياسي را نيز سياست

  

  گيرينتيجه

هرمنـوتيكي تلقـي   فلسفه و الهيـات را سراسـر   ، ثر از مارتين هايدگرأمت، هانري كُربن
قابل درك اسـت و   »احياي معنا«نه در چارچوب هرمنوتيك ، اما رويكرد روشي او. كردمي

زيـرا از عناصـري   ؛ غيرانتقادي اسـت ، هرمنوتيك كُربن. مجهز »نقد ايدئولوژي«نه به ابزار 

بهره است و عمل تفسـير را نـه   بي »نقادي زبان«و  »گذاريفاصله«، »تثبيت گفتاري«چون 

، ازسـوي ديگـر  . كنـد بلكه مشاركت جستن در نظامي كيهاني تلقي مي، فرايندي معرفتي
ويـل  أنوعي قرائت حداكثري است كه به معيارهـا و حـدود مجـاز ت   ، الگوي خوانش كُربن

مقيد نيست و كشف و فهم معناي متن را به اتصال نفس بـا يـك نظـام كيهـاني مـرتبط      
تحليـل  . ثيري مهـم برجـاي گذاشـته اسـت    أز تويلي در سياست نيأاين نگرش ت. داندمي

 ـ   توانـايي توضـيح   ، كيهـان مبتنـي اسـت   /نفـس  ةدوسطحي كُربن از جهان كـه بـر دوگان
به همين دليل شاهد نـوعي  . پديدارهاي سياسي و وجوه اجتماعي تمدن اسلامي را ندارد

ه هاي اساسي را بايـد در آنچ ـ ريشه اين نقص. زدايي در هرمنوتيك كُربن هستيمسياست
اين انديشـه مبتنـي بـر نـوعي     . جو كردوجست، كيهاني توضيح داده شدعنوان انديشه با

هـاي بسـيار   تواند به كژفهميشناسي است كه ميتقدم بخشيدن وجودشناسي بر معرفت
  .در فهم سنت و حتي نتايج سياسي خطرناكي منجر شود
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